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فوکوس
  127 ســال پیش، برابر با چهاردهم اکتبر 1890 میلادی، دوایت آیزنهاور، معروف به »آیک«، ســی و چهارمین رئیس جمهوری 
ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خــواه در تگزاس به دنیا آمد. او در طول جنگ جهانی دوم ژنــرال ارتش بود و فرماندهی عالی 
نیروهای متفقین در اروپا را بر عهده داشت. در ســال ۱۹۵۰ هری ترومن از ژنرال آیزنهاور که ســمت‌های نظامی متعددی را تا آن 
زمان تجربه کرده بود، خواســت تا ریاســت نیروهای ناتو را در اروپا بپذیرد. او 2 ســال بعد در کنوانســیون حزب جمهوری‌خواه به 
عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در واقعه کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد 
مصدق، آیزنهاور رئیس دولت مستقر در واشینگتن بود. این نقل قول از او در خصوص ایران بسیار معروف است: » گمان نمی‌کنم 
منطقه‌ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشــد. ایران دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده 
است... اگر روزگاری ایران و شوروی با هم کنار آیند، کره زمین جای امنی برای غرب نخواهد بود. همچنین نباید وضعیتی پیش آید 
که ایران به گذشــته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شــود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شــود! بروید تاریخ این 

کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید.«
 

رخداد
  تصرف جزایر سوق‌الجیشی خلیج‌فارس توسط نیروی دریایی پرتغال 

به فرماندهی آلفونس آلبوکرک )894میلادی(
  آغاز به كار كنگره تاريخي وين در مورد اروپاي پس از ناپلئون و 

تقسیم متصرفات او )1814میلادی(
  ورود بلغارســتان به جنگ جهانــی اول و اعلان جنگ 
به صربســتان به طرفداری از آلمان و اتریش- مجارســتان 

)1915میلادی(
  اعلام خروج آلمان از جامعه ملل و کمیسیون خلع سلاح توسط 

آدولف هيتلر صدراعظم اين كشور )1933میلادی(

طلوع
  ویلیام پن- سیاستمدار و فیلسوف انگلیسی، بنیانگذار مستعمره 
پنسیلوانیا، از نخستین پیشنهاددهندگان اتحاد مستعمره‌های انگلیسی 

در آمریکا )1644میلادی(
  راجر مور- بازیگر انگلیسی، سومین جیمز باند 
تاریخ سینما، نقش‌آفرین در آثاری چون: مردی با 
طپانچه طلایی، نفرین پلنگ صورتی، هدف نهایی 

)1927میلادی( 
  کلیف ریچارد- خواننده، نوازنده و بازیگر انگلیســی، از 

مشهورترین فعالان موسیقی عامه‌پسند بریتانیا )1940میلادی(

غروب
  آلیس نیل- نقاش آمریکایی، از پیشروان استفاده از سبک خط و رنگ 

در نقاشی )1984میلادی(
  اروین رومل- ژنــرال آلمانــی و فرمانده ارتــش رایش در 
شــمال آفریقا طی جنگ جهانی دوم، ملقب به روباه صحرا 

)1944میلادی(
  هارولد رابینز- نویســنده آمریکایی، صاحب آثاری چون: 
تاجران رویا، به غریبه دل مبند، خاطرات آن روزها )1997میلادی(

  ژولیــوس نایــرره- سياســتمدار برجســته آفریقایی، 
رئیس‌جمهوری پيشين تانزانيا )1999میلادی( 
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دولت ضعیفه!

محمدرضا نیک‌نژاد
روزنامه‌نگار

1- با هیکلی درشت و ســبیلی از بناگوش دررفته 
و لهجه‌ دلنشــین ترکی‌اش ســوار بر تختی روان به 
آهستگی از گوشه‌ تاریک صحنه وارد می‌شود. درست 
مانند آن چیزی است که درباره‌اش خوانده یا شنیده‌ام؛ 
درگیر همیشگی با شوخ‌چشمی‌های زنان حرمسرا، 
خــوره‌ فتوگراف و عکس‌گرفتن‌هــای مالیخولیایی 
ســلطانی صاحب قران و آکتور سینمایی با ‌50 سال 
حکومت، حاکمی که هر آنچه که بیندیشی در محدوده 
قدرتش بود به جز درست حکومت‌کردن! صحنه‌ها و 
آدم‌ها پی‌در‌پی می‌آیند و می‌روند. خواجه‌ درباری که 
خواجه نیست، گربه‌ای که نامش »ببری‌خان« است 
و روایتگر تلخی‌های داستان‌های پرتکرار شادخواری 
یک شاه و نگون‌بختی میلیون‌ها رعیت، روزنامه‌نگاری 
که همواره بخش غمناک هر عروســی و عزاســت، 
سیاســت‌ورز مصلحی که به ســودای دگرگونی در 
ساختارِ پر پیچ و خم قدرت می‌آید و مانند مصلحان 
پیشین‌اش به مقتضای زمان، قهوه قجری سر می‌کشد 
و باز ثابت می‌کند که آدمِ خوب، آدم مرده است و زنانی 

که... آری زنانی که گاه تاریخ‌ساز بوده‌اند و گاه ویرانگر 
آن، زنانی که حضورشان در جامعه تا آستانه در یا دربار 
و حتی حرمسرا بود، اما نفوذشان در مغز 1500گرمیِ 
مردان قدرتمندشــان که سرنوشت یک ملت و یک 
کشــور را رقم می‌زد، زنانی که در پسِ دیوارهای بلندِ 
حرمسرا پتانســیل پایان‌ناپذیرشــان به‌ عنوان یک 
انسان در خودآرایی و ســخن‌چینی و حرف‌های درِ 
گوشی و رقابت‌های فردی بی‌ســرانجام و آزاردهنده 
به هدر می‌رفت، اما گاه تأثیر سیاسی-‌اجتماعی‌شان 
کشوری را بر خاک سیاه می‌نشاند و یا.... آری انسان در 
آزادی می‌شکفد نه در پسِ دیوارهای بلند اجتماعی، 
فرهنگی، تاریخی و سیاســی و شوربختانه امروز این 
پرورش‌نیافتگی تاریخی و تحمیلی، انگی شده است 
بر بی‌تجربگی زنان در گستره‌های اجتماعی-سیاسی 

کشور بلکه جهان... بگذریم.
2- نمایش »دولت ضعیفه« بــه کارگردانی اصغر 
خلیلی، 17مهرماه در ســالن اســتاد ســمندریان 
تماشــاخانه ایرانشــهر آغاز به کار کرد و تا 15 آبان 
ادامه خواهد یافت. متن قوی، استخوان‌بندی محکم 
داســتان، بازی پرانرژی و روان بازیگــران، دوری از 
روایتگری صرف تاریخی، درآمیختگی درونمایه‌های 
اندیشه‌سوز تاریخی با مختصات یک نمایش کمدی و... 
از ویژگی‌های این کار اصغر خلیلی است. دولت ضعیفه 

را می‌توان ادامه دو نمایش تاریخی »راپورت‌های شبانه 
دکتر مصــدق« و »میراث« این کارگردان دانســت. 
نمایش‌هایی کــه گرفتاری‌های فرهنگی-‌اجتماعی 
کشور را با مختصات سیاســی یک دوره از تاریخ در 
می‌آمیزد و پیامش را به خوبی به رخ می‌کشد؛ پیامی 
که مخاطبان فراوان داشــته و دارد. این نمایش که از 
دریچه زمانی، سیال اما از نظر مکانی محدود به اندرونی 
حرمسرای ناصرالدین‌شــاه و حاکمیت چندین‌ساله 
انیس‌الدوله، سوگلی او است، روایت دیگری از چنبره 
هراســناک قدرت، نفوذ خطرخیز زنــان زندانی در 
مناسبات نادرست سیاست و فرهنگ و البته شکستِ 
بهسازی از بالا و خاموشی چندین‌باره‌ امید به اثرگذاری 
بر شخص اول مملکت است. دولت ضعیفه برخلاف دو 
نمایش راپورت‌ها و میراث، جانمایه‌ای زنانه دارد و با 
شوخی‌های ظریف کلامی و درونمایه‌ای دراماتیک از 
آن دو فاصله می‌گیرد؛ شوخی‌های کلامی که تماشاگر 
را خندان اما اندیشناک از سالن نمایش بدرقه می‌کند. 
با این‌که این نمایشِ تاریخی-‌اجتماعی برای آغاز به 
کار دست‌اندازهایی مانند کوتاه‌کردن زمان نمایش و 
حذف بخش‌هایی از آن را از ســر گذراند اما همچنان 
نکات ارزنده و اندیشه‌برانگیزی دارد که دیدنش را برای 
هر کسی ســودمند و آموزنده کرده است؛ نکاتی که 

مانند مرور خودِ تاریخ نیاز هماره ما انسان‌هاست. 

حرف روز

 در قيامــت از انســان چهار چيز پرســيده 
م‌‏ىشود: از عمرش كه چگونه گذرانده است، از 
جوان‌‏ىاش كه چگونه سپرى كرده، از ثروتش 
كه از كجا به دســت آورده و از دوستى ما اهل 
حضرت محمد )ص( بيت.�

نقش خیال
بی‌دوســت مــن از بــاغ ارم یــاد نیــارم
ور جنــت فــردوس بــود، دوســت نــدارم
از دســت رقیبــان نــروم، ور بــرود ســر
من خاک در دوســت بــه دشــمن نگذارم
پرورده به خون جگرش بودم و چون اشــک
از دیــده مــن رفــت و نیامــد بــه کنــارم
آن دم کــه دهم جــان و به خاکم بســپارند
من خــاک درش را بــه دل و جان نســپارم
بر خاک درش میرم و چون خاک شــوم من
غبــارم برانگیخــت  نتواننــد  در  زان 
در نامــه چــو نامــت نبــود نامــه نخواهم
و آن دم کــه بــه یــادت نزنم دم نشــمارم
کــو دولــت آنم که شــبی بــا تو نشــینم
کو فرصــت آنــم کــه دمی بــا تو بــرآرم
در نامــه همــه شــرح فــراق تو، نویســم
بر دیــده همــه نقــش خیــال تو نــگارم
چشــمان ســیاه تو بــه اول نظرم مســت
کردنــد و بکشــتند در آخــر بــه خمــارم
یارب چه دل‌ست آن دل سنگین که نشد نرم
زارم نالــه  و  مــن  دلســوز  »یــارب‌»  از 
گویند که ســلمان ســر و جان در قدمش باز
گــر کار به ســر مــی‌رودم بــر ســر کارم
سلمان ساوجی

سورپرایز
نگاه

سورپرایز یا سورپریز، پدیده‌ غریبی است. خیلی سیاه 
و سفید است، گویی حد وسط ندارد. این هفته یکی از 
همکاران به تولد مادر دوستش دعوت شده بود. مادر 
مذکور هم در هنگام اجرای نقشه سورپرایز همراهی و 
خوشرویی را رعایت کرده و درنهایت شبی به یادماندنی 
برای دختر سورپرایزکننده و دیگر میهمانان رقم زده 
شــده بود. همکار ما که به گفته خــودش اصلا خوب 
سورپرایز نمی‌شــود یا خودمانی‌تر بگوییم، جنبه‌اش 
را ندارد، کمی غر زد که حالا واقعا این تولدگرفتن چه 
فایده‌ای دارد. همکار دیگری که شعار مخصوص و مورد 
علاقه‌اش Carpe Diem )دم را غنیمت شمار( است، 
اما نظر دیگری داشــت مبنی بر این‌که هر لحظه‌ای را 
باید برای عزیزانمان زیبا و به یادماندنی کنیم و مگر دنیا 
چند روز اســت و قس‌علی هذا. دیگری گفت روز تولد 
که فایده ندارد، باید چند روز زودتر باشد که طرف واقعا 
غافلگیر شود و البته که اظهارنظرهای موافق و مخالف 
و مساعد و... همچنان هم ادامه دارد! در این خصوص 
نکاتی نیز بعــد از گذشــت دو روز و فاصله‌گرفتن از 

موضوع به نظر نگارنده رســید؛ نخست به نوعی بحث 
غربزدگی )یا شــاید هم جوزدگی!( است، با مقایسه 
میزان ترشحات روزانه آدرنالین در ملل شرق و غرب و 
توجه به این نکته ظریف که در این ســوی دنیا آن‌قدر 
درصدم ثانیه‌هایمان ناغافل و به دفعات زیاد سورپرایز 
می‌شویم که واقعا نیازی به آن دو سه مناسبت خاص 
در‌ سال نداریم! اما آنسوی دنیا، آن‌قدر زندگی مرتب و 
منظم است )مخصوصا با آن طرز رانندگی‌ قانونمند و 
بی‌هیجان‌( که خب حق دارند حوصله‌شــان سر برود 
و در پی سورپرایز باشــند! اصلا وقت‌شان هم به دلیل 
همان نظم حوصله ســر بــر اضافه می‌آیــد. به قولی 
24ساعت‌شــان، چیزی حدود 30ساعت است، خب 
ترشح آدرنالین که به آن کمی است، 6ساعت اضافه را 
هم که بگذاریم کنارش، سورپرایز هم نداشته باشند، 
واقعا باید سرشان را بگذارند روی بالش و بخوابند دیگر. 
این میان نکته ظریف دیگری هم وجود دارد و آن همانا 
اصل جلب توجه یا بلَیه زیادی شیک‌بودن است که به 
خاطرش حتی حاضریم برای مادر و پدرمان هم تولد 

سورپرایزی بگیریم! و در ادامه عکس‌ها را در صفحات 
مجازی‌مان بگذاریم تا همه متوجه شوند چقدر ما قابل‌ 
توجهیم! البته بهانه‌های کوچک برای قدرشناسی، ابراز 
محبت و خوشحالی بســیار ارزشمندند اما باور کنید 
شاید با کمی خلاقیت بتوانیم سنتی جدید را حداقل 
در خانواده خودمان بنیان بگذاریم. دوســتی داشتم 
که هر‌ سال دو روز را به درختکاری اختصاص می‌‌داد، 
یک روزش را ســمت خانه کودکی‌های پدر و یک روز 
را هم سمت خانه کودکی‌های مادر. درختکاری او را به 
شعف می‌آورد و البته در کنارش پدر و مادر را هم گرامی 
می‌داشت. این میان ســوای بحث قدر‌دانی از دیگران، 
رضایت درونی شخص هم می‌تواند همچون موتوری 
محرک عمل کند. حالا نه این‌که همه درخت بکاریم 
)که اگر بشود، چه شود!( بله ساخت کتابخانه یا خریدن 
تعدادی کتاب و اهدای آن به کتابخانه محله شاید کار 
سختی باشد ولی کتاب‌خواندن آن هم یک روز در هفته 
یا یک روز در ماه برای بچه‌های سرطانی یا کودکان کار، 

قطعا خدمتی داوطلبانه است با ارزشی کاشتن نهال.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

ایرج اسلامی
روزنامه نگار

تعبیر و تفســیر ناصوابی چند دهه است که دامن 
سیاســت ایران را گرفته و پیدا نیست که چه زمان و 
چگونه از آن رهایی خواهیم یافت. بنا به مقتضیات 
یک انقلاب تــوده‌ای و همه‌گیر لازم بوده و هســت 
که از عموم مردمان بخواهند در سرنوشــت خویش 
مشــارکت کنند. انقــاب و رهبــران آن از مردم 
خواسته‌اند که نسبت به مســائل سیاسی حساس 
باشند. خیلی بدیهی و روشن است که این گزاره معنا 
و تفسیری بی‌حد و مرز ندارد و الزاما هر اظهارنظری 
کارشناسی و منطبق بر منافع جمع نیست، اما درهمه 
حالی برخی صنوف و اقشار از اظهارنظر سیاسی منع 
شده‌اند. سیاسی در این‌جا یعنی امور سیاست داخلی 
و خارجی که متولــی خــاص دارد و دارای آنچنان 
پیچیدگی اســت که اظهارنظرهای بدون بینش و 
دانش کار حکمرانی و مملکت‌داری را دشوار و زندگی 
مردم را دچار ســختی می‌کند. ازجمله این اقشــار 
آنهایند که وظیفه داوری دارند. نهاد داوری الزاما و بنا 

به شأن خود که حفظ آن اول بر خودش واجب است، 
باید که سخن غیرحقوقی نگوید. خواجه نظام‌الملک 

حتی در امر قضا هم نکته ظریفی مطرح می‌کند: 
»اندر کارها شــتابزدگی نباید کرد و چون خبری 
شنوند یا صورتی بندد، اندر آن آهستگی باید فرمود 
تا حقیقت آن بداند و دروغ از راســت پدیدار آید که 
شتابزدگی کار ضعیفان است نه کار قادران. و چون دو 
خصم پیش آیند و با یکدیگر سخن گویند، باید که 
مر ایشان را معلوم نباشد که میل پادشاه )در این‌جا 
بخوانید نظام قضائی( به کدام جانب اســت که پس 
آن‌وقت خداوند حق ترسان باشد و سخن نتواند گفت 
و خداوند باطل دلیر شــود و دروغ گوید. فرمان حق 
تعالی در قرآن چنان است که اگر کسی چیزی گوید، 
آن را مشنوید تا آن‌وقت که حقیقت نکنید )حقیقت 
را کشف نکنید( که نباید شتابزدگی کنید و پس از 
آن دلتنگی برید و از آن پشیمانی خورید و پشیمانی 

سودی ندارد.«
این آموزه را بگذارید در کنار رفتار معمول آنها که به 
چوب ضد‌انقلاب و لیبرال و آمریکایی به اصل وظیفه 
خود یعنی گوش‌دادن و به حقیقت‌رسیدن بی‌اعتنایی 

می‌کنند و حکم‌ها پیش از محاکمه صادر می‌کنند.

کار ضعیفان و کار قادران

راز چشم‌ها 
هنگام غروب پیرمردی كنــار رودخانه 
منتظر نشسته بود تا سواری او را بر ترک 
خود نشانده از رود عبور دهد. هوا بسیار 
سرد بود و صورت پیرمرد از سوز سرمای 
جنگل یخ بســته بود. انتظــار بی‌پایان 
می‌نمود. ناگهان پیرمرد صدای سم چند 
اسب را شنید. چند ســوار به او نزدكی 
شدند. او چیزی از آن‌ها نخواست، سواران 
نیز نایستادند و به پیرمرد اعتنایی نكردند. 
سرانجام آخرین سوار از راه رسید. پیرمرد 
دســتش را بالا برد و از او كمك خواست. 
سوار بی‌اختیار ایستاد. او را بر ترک اسب 
خود نشــاند و از رودخانه عبــور داد. در 
لحظه‌ جدایی، ســوار از پیرمرد پرسید: 
»چرا از من كمك خواســتی، به‌خلاف 
دوستان من!« پیرمرد گفت: »به چشم 
ت‌كتك ســواران نگریســتم، بی‌درنگ 
متوجه شــدم كه در چشمان هیچ كی 
از آنان كوچكترین توجهی نســبت به 
وضعیت من احســاس نمی‌شــود. اما 

چشمان تو فرق می‌کرد!«
با هم برای هم

در جریــان بازی‌هــای پارالمپیــك یا 
همــان المپیــك معلــولان، 9 نفر از 
شركتك‌نندگان در مسابقه دو سرعت 
كه همگــی از لحاظ ذهنی و جســمی 
عقب‌مانده بودند، پشت خط آغاز مسابقه 
قرار گرفتند و با شنیدن صدای طپانچه 
شــروع به دویدن كردند. آن‌ها به معنی 
و مفهوم واقعی كلمه قــادر به دویدن و 
حركت ســریع نبودند، بلكه هر كی به 
نوبه‌ خود میك‌وشید تا مسیر مسابقه را 
طی كرده و برنده شــود. در میانه مسیر 
ناگهان كیی از دوندگان به زمین خورد. 
او همان جا نشست و شروع به گریه كرد. 
8 نفر دیگر متوجه وضعیت او شدند. آن‌ها 
از سرعت خود كاسته و ایستادند. سپس 
همه به عقب بازگشته و به طرف او رفتند. 
تك تك آن‌ها. آنگاه هر 9 نفر بازو به بازوی 
كیدیگر انداخته و همه بــا هم قدم‌زنان 
خود را به خط پایان رســاندند. همه در 
ورزشگاه بپا خاسته و 10 دقیقه تمام برای 

آنان كف زدند. 
اعتقاد راسخ

نقل اســت که روزی فخر رازی را گریان 
دیدند. سبب پرسیدند. گفت: »مسأله‌ای 
بود كه 30 سال بدان معتقد بودم و اكنون 
خلاف آن برایم روشــن شــد.« و آنگاه 
شدیدتر گریســت و گفت: »می‌اندیشم 
شاید آنچه اكنون بدان اعتقاد یافتم نیز 

سرانجام خلافش آشكار شود.«


